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  ؛چهارگانه فضايلبه  مسلمان يمحكسه  نگرش بررسي

  كشفي خواجه نصير و جعفر، مسكويه ابن

  2جلالي امير ؛1صادقي مسعود

  چكيده

سه ديدگاه  خواجه نصير و حكيم جعفر كشفي اگرچه هر، مسكويه ابن

وسط ارسطو  حد ةينظره ب، مشابهي دارند روانشناختي نسبتاًالنفسي و  علم

عفت و عدالت را ، شجاعت، چهارگانه حكمت فضايلقائل هستند و 

نيز  اختلاف نظراما با يكديگر  ،آورند شمار ميباخلاقي  فضايلترين اصلي

نقاط افتراق و اختلاف هر ، اين مقاله ضمن تبيين دقيق اشتراكات. دارند

دقت مورد واكاوي قرار داده چهارگانه را ب فضايلدر باب  كيميك از سه ح

فهرست و ، به اصلي و فرعي فضايلپس از تفكيك ، از همين روي. است

فرعي از نگاه هر يك از حكيمان مورد تحليل و مقايسه قرار  فضايلتعريف 

بيشترين قرابت و  ست كهگوياي آن حاضر هاي نوشتار يافته. رفتگ

 ه فضيلت حكمتخواجه نصير و كشفي مربوط ب، مسكويه ابناشتراك نظر 

عفت و عدالت اشتراك ، شجاعت ةگردد ولي در زمينفرعي آن مي فضايلو 

در زمينه  مثلاً. آنها ديده ميشودقابل توجهي ميان  و اختلاف نظر نسبتاً
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ه نصير اختلاف نظر اندكي و خواج مسكويه ابنميان آراء ، فضيلت عفت

فرعي متفاوتي از ديگر  فضايلهم فهرست ، حكيم كشفي شود اماديده مي

حكيمان دارد و هم بيشتر عفت را در پيوند با خويشتنداري اقتصادي و 

فرعي ذيل عدالت از منظر  فضايلفهرست و تعريف  .ميكندجنسي طرح 

اما فهرست  ،مشابه يكديگر است خواجه نصير و كشفي نيز اگرچه كاملاً

بر فهرست دو  افزونسيزده مورد  مسكويه ابنفرعي عدالت از نگاه  فضايل

  .حكيم ديگر دارد

  .عدالت، عفت، شجاعت، حكمت :واژگانكليد

*      *      *  

  مقدمه

بر مبناي ، و حكيم جعفر كشفيخواجه نصيرالدين طوسي ، مسكويه ابن 

، ندداشتكه خود نيز به آن اعتقاد راسخ  النفس رايج در ميان گذشتگان علم

خود را  ةويژ كه هر يك كار ميدانندنيروي جدا و  قوةنفس آدمي را داراي سه 

ذهن بسوي و برانگيختن  يزيتفكر و تم مسئول) نفس ملكَي( ناطقه ةقو. دارند

نيز مسئول خشم و دليري ) نفس سبعي( غضبيه ةنيرو و قو. حقايق است درك

در مقابل امور ترسناك و برانگيختن نفس براي تسلط و تصرف و تلاش براي 

است كه ) نفس بهيمي( شهويه ةقو ،سوم ةنيرو و قو .جاه و مقام استكسب 

امور سوي نفس ب مغذي و برانگيختنمفيد و سئول شهوت و جذب امور م

 ،كشفي ؛23 :تا بي، مسكويه ابن ؛175ـ 176 :1413، طوسي( خوشايند است

ركز علاوه بر اين معتقد است مغز يا دماغ آدمي م مسكويه ابن .)549 :1381

 ةشهويه و قلب مركز اعمال قو ةكانون اصلي قوكبد  ،ناطقه قوةاصلي اعمال 

جاي كبد از البته حكيم كشفي ب .)23ـ  24 :تا بي، مسكويه ابن( غضبيه است

در صورتي كه اين سه نيروي  .)549 :1381 ،كشفي( ميكندده الفظ جگر استف

آنگاه هر يك موجب پيدايش  ،اصلي نفس بشكلي سالم و بسامان كار كنند
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 ،دنو پا را از حد خود فراتر نهد نندرستي كار نكباگر و  د شدنهايي خواهفضيلت

ديگر مغلوب و معيوب خواهند  قوةيا دو : يكي از اين دو اتفاق رخ خواهد دادگاه آن

 ؛175: 1413، طوسي( بطور كلي از ميان خواهند رفتمفقود شده و شد يا 

   .)528 :1381 ،كشفي ؛24 :تا بي، مسكويه ابن

از دل فضيلت . فضيلت علم است، ناطقه قوةمحصول حركت معتدل و صحيح 

ناطقه وقتي  قوةالبته از ياد نبريم كه  .ميشودزاييده حكمت  نيز فضيلت علم

خت صحيح و سمت كسب شنابحكمت باشد كه  د فضيلت علم و نهايتاًمولّ ميتواند

محصول كاربست  .ما نگرددن هاي علم ل نمايد و درگير گمانهمعرفت يقيني مي

به  ،است كه در نهايت و در صورت تكامل حلمغضبيه نيز فضيلت  قوةدرست 

شهويه نيز اگر درست و بسامان گردد  قوة. انجامد مي شجاعتپيدايش فضيلت 

، طوسي( آيد وجود مينيز در پي آن ب سخاو فضيلت  ميشودمتولد  عفتفضيلت 

تهذيب و نيروي ناطقه  قوةاگر  ،به بيان ديگر .)24 :تا بي، مسكويه ابن ؛176: 1413

ب و پاك كنيم به غضبيه را مهذّ قوةرسيم؛ اگر و پاكسازي گردد به حكمت مي

شهويه را پاكيزه نماييم به فضيلت عفت  قوةرسيم و اگر شجاعت ميفضيلت 

، سير هماهنگ و همگون اين سه فضيلتست كه نكته مهم اين. خواهيم رسيد

مجموع ، عدالتفضيلت  ،واقع در. گويندمي عدالتكه به آن  ميكندحالتي را ايجاد 

بشرط آنكه اين سه با يكديگر  ،شجاعت و عفت است، حكمتاصلي ت لسه فضي

   .همساز باشند و بقدر كفايت در فرد جمع آيند

و  مسكويه ابناز ا حكيم كشفي تا حدي راه خود را جالبته دستكم در يك

 ،تري كه به اخلاق داردكشفي بدليل رويكرد ديني. كرده استخواجه نصير جدا 

 فضايلد و معنا و جايگاه ضمن تبيين عقلي نگرش اخلاقي خو ميكندسعي 

ي ديني تحويل فضايلآنها را به ، عفت و عدالت، شجاعت، حكمت ةچهارگان

جز ي ببر همين اساس و. كم معادل آنها را در نصوص ديني بيابدنمايد يا دست

و  حلممعادل ديني شجاعت را ، علممعادل ديني حكمت را ، فضيلت عفت

اما  .)548 :1381 ،كشفي( ميكندمعرفي  رشدمعادل ديني عدالت را فضيلت 
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وي بر وفق حكيمان پيشين عمل كرده و از همان الفاظ ، ها در مجموع نوشته

   .ميكندحكمت و عدالت استفاده ، معهود شجاعت

هيچ كسي را ، كه به اعتقاد خواجه نصير اينستحائز اهميت  ةنكتدر اين ميان 

ينكه هر چهار فضيلت مذكور يا مگر ا ،ستايش كردمدح و  و واقعاًدرستي نميتوان ب

ته نفس الب .)177: 1413، طوسي( كم يكي از آنها در وي نمايان شده باشددست

كسي را  ميتوانبلكه وقتي  ميكندتنهايي كفايت ندر فرد ب فضايلوجود اين 

نيكو از نفس هاي كه اين خصلتيا شجاعتش ستود سخاوت يا حكمت  ةبواسط

حكمت  ةدر زمين مثلاً. نوعي به اطراف او نيز تسريّ يابندوي فراروي كرده و ب

عنوان ميتوان بكسي را . دنامحكمتي را حكيم نمي ةخواجه هر دانند، و دانش

به اشتراك نهاده باشد يا ديگران حكمتش را با ديگران حكيم ستايش كرد كه 

 ،صاحب حكمت است كسي كه صرفاً. نيز از حكمت او نفعي برده باشند

و حكيم كسي است كه علاوه بر استفاده  ،نه حكيم ميشودناميده  مستبصر

شجاعت نيز خواجه  ةدر زمين .آن نيز بپردازدجمعي  ةاز حكمت به افاضفردي 

نصير بر اين گمان است كه فرد تا قبل از مفيد واقع شدن شجاعتش براي 

نه شجاع و الا شجاع كسي است كه از شجاعتش  ميشودناميده  غيور ،ديگران

  .)178ـ  179 :همان( نصيب ديگران گردد يي  فايده

   فرعياصلي و  رذايلو  فضايل 

را بطور كلي  فضايلبحث حكيم جعفر كشفي و خواجه نصير ، مسكويه ابن

  : ميداننددر سه سطح قابل بررسي 

  اصلي فضايل. 1

  فرعي فضايل. 2

  . آيند دست ميفرعي ب فضايلاز تركيب برخي از  نام كهبانام يا بي فضايل. 3

 نوعو  جنساصلي و فرعي را با عناوين  فضايل، اين سه حكيم مسلمان

عفت و ، شجاعت، اصلي حكمت فضايل يعني از نگاه آنها ؛نندكتقسيم مي
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 گردندفرعي منقسم مي هستند كه هر يك به چند نوع چند جنس عدالت

البته  .)186: 1413، طوسي ؛558: 1381، كشفي ؛27 :تا بي، مسكويه ابن(

يك فهرست جامع و ، فرعي فضايلفهرست وي از كه  كردهتصريح نصير خواجه 

ديگر آنكه  ةنكت .ترين آنهاستمهم بيان مشهورترين يا صرفاً مانع نيست و

 فضايلبه  ميتوانفرعي با يكديگر  فضايلخواجه معتقد است از تركيب برخي از 

 نام هستندنها عنوان مشخصي دارند و برخي بيجديدي رسيد كه برخي از آ

اخلاقي چنين  رذايلدر باب  حكيم كشفي نيز مشخصاً .)186: 1413، طوسي(

  .)559 :1381، كشفي( آورد ميان ميبينام سخن ب رذايلاز  نظري دارد و

را در سه سطح جداگانه  رذايل و كشفي معتقدندخواجه نصير ، مسكويه ابن

  :نمود تقسيم ميتوان

  اصلي فضايلاصلي در مقابل  رذايلسطح . 1

  وسط در مقابل فضيلت حد رذايلسطح . 2

  وسط افراط و تفريط در مقابل فضيلت حد رذايلسطح . 3

عفت و ، شجاعت، ما در مقابل چهار فضيلت اصلي حكمت ،در سطح اول

. شرَهَ و جور، جبن، جهل :هيماصلي مواجضد فضيلت عدالت با چهار رذيلت و 

شره در برابر عفت و جور در مقابل ، جبن در برابر شجاعت، جهل در برابر حكمت

   .)528: 1381، كشفي ؛187 :1387، طوسي ؛35: تا بي، مسكويه ابن( عدالت

رذيلت افراط و  وسط نه فقط از دو در برابر حد ميتواناما در سطح دوم 

را به خطي  حد وسطنصير خواجه . نهايت رذيلت سخن گفتتفريط بلكه از بي

اما انحراف از اين مسير مستقيم . داردكه تنها يك راستا  ميكندمستقيم تشبيه 

 هاي كج و معوجي بينجامد كه تعداد آنها نامتناهي استبه خط ميتواند

ولي  كردهط خواجه نصير تصريح اين نكته فقبه البته  .)187: 1387، طوسي(

ست كه و حكيم كشفي اين مسكويه ابنتوسط  حد وسط ةاقتضاي پذيرش نظري

   .قائل به اين سطح باشند آنان نيز منطقاً

كه با  بر آن هستندو كشفي خواجه نصير ، مسكويه ابن، در سطح سوم
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 حد وسط قائل شد ةينظره ببايد  ،گذشتگان و مداقه در آن نظره بمراجعه 

هر سه  .)528: 1381، كشفي ؛187: 1387، طوسي ؛35: تا بي، مسكويه ابن(

را بازگو نظر وي  ،بشكلي خلاصه ،دنميان آوربنامي از ارسطو حكيم بي آنكه 

آنها همانند . ندكنبا اين نظريه را تشريح مي ند و همدلي تام خويشنمايمي

حد ذاتي و  حد وسط: دو نوع حد وسط و ميانه وجود دارد ارسطو معتقدند

ذاتي شايد تنها در محاسبات و مناسبات رياضي مصداق  حد وسط. نسبي وسط

اما . در ميانه دو عدد دو و شش قرار دارد مثل عدد چهار كه دقيقاً. داشته باشد

ها و مكان، هابدين معنا كه در نسبت با زمان ،ها نسبي هستندحد وسطبرخي از 

متعادل مصرف مثل ميزان . ميكندجا و موضع آنها نيز تغيير ، اشخاص گوناگون

ميزان آن نيز تغيير  ،وزن و وضعيت آنها، شربت براي بيماران كه بسته به سن

سي از آن شربت حد ميانه و  يعني اگر براي يك كودك بيمار ده سي ،ميكند

و ميانه  حد وسطسي از آن  براي يك بيمار بالغ بيست سي ،متعادل باشد

  .آيد بشمار مي

 از هشت رذيلتكشفي  يمكو حه نصير خواج، مسكويه ابن ،همين مبنا بر

در مقابل چهار فضيلت اصلي ) چهار رذيلت افراطي و چهار رذيلت تفريطي(

يعني در برابر هر فضيلت اصلي دو رذيلت فرعي قرار  ؛دنآور ميان ميسخن ب

افراط در فضيلت حكمت . يكي در جهت افراط و ديگري در جهت تفريط ،دارد

معناي بكارگيري فكر سفه يا گُربزي ب. آن به بلَه انجامد و تفريط در به سفَه مي

. ضرورت است هايي است كه ضرورتي ندارد يا بيش از حد و انديشه در زمينه

. ر و انديشه استمعناي تعطيل كردن ارادي و غيرسهوي نيروي فكبله نيز ب

تهور . گردد و تفريط در آن به جبندر فضيلت شجاعت به تهور منجر ميافراط 

جبن نيز . راي آن پسنديده نيستيعني اقدام و تلاش براي كاري كه تلاش ب

كردن و تلاش نكردن براي كاري است كه اقدام به آن پسنديده  معناي حذرب

. امد و تفريط در آن به خمود شهوتانج افراط در عفت نيز به شَرَه مي. است

ست ها و خمود شهوت بمعناي ايني جستجو و كسب بيش از اندازه لذتشره يعن
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نقص بلكه از سر اراده از كسب لذتهاي معقول و مشروع كه فرد نه بخاطر يك 

 .انجامد و تفريط در آن به انظلام عدالت به ظلم مي ةافراط در زمين .زندسرباز 

هاي ل معيشت و اسباب زندگي با روشيسارا تحصيل وخواجه نصير ظلم 

ست از كسب مال و اسباب انظلام هم از منظر وي عبارت. ميكندناپسند تعريف 

، طوسي ؛35: تا بي، مسكويه ابن( نهب و چپاولگري، زندگي از طريق خشم

   .)558: 1381، كشفي ؛180: 1413

  فرعي آن فضايلفضيلت اصلي حكمت و تبيين 

هفت زيرمجموعه يا فضيلت فرعي ، يك فضيلت اصلي بعنوانفضيلت حكمت 

، حسن تعقل، سهولت تعلمّ، اي ذهنصف، سرعت فهم، فرعي ذكاء فضايل :دارد

   .)558: 1381، كشفي ؛180: 1413، وسيط ؛35 :تا بي، مسكويه ابن( تحفظ و تذكر

ست از عبارتاز منظر خواجه نصير و تيزهوشي ذكاء يا همان ذكاوت  :ذكاء

كوشش و  ،رسندصحيح مي ةاينكه فرد چنان در بكارگيري مقدماتي كه به نتيج

ها به سرعت و سهولت بالايي دست  در استنتاج گزارهكه ممارست داشته باشد 

گيري  ذكاوت از نگاه خواجه نصير در حقيقت چيزي نيست جز نتيجه. يابد

با بياني مسكويه  ابن .)180ـ  181: 1413، طوسي( ها سريع و صحيح از گزاره

) تفريط( و بلادت) افراط( خبث طينتحد وسط  ءمعتقد است ذكا ،تردقيق

خبث چيزي نيست جز زيركي بخرج دادن بيش از حد در ، كشفي بنظر. است

ست بلادت نيز عبارت. انجامد يله ميهايي كه به فريب ديگران و مكر و ح زمينه

نه يك نقص ذاتي و  ،فاهمه باشدكاري  از فهم ضعيفي كه ناشي از تنبلي و كم

 استكرده  را تكرارمسكويه  ابن سخن  جعفر كشفي نيز دقيقاً. مادرزادي

   .)558: 1381، كشفي ؛35 :تا بي، مسكويه ابن(

درنگ و بدون بيعادت كند يعني اينكه ذهن در نگاه خواجه  :سرعت فهم

 .)180ـ  181: 1413، طوسي( هيچ مكثي از وجود ملزوم به لوازم آن پي ببرد

فهم و تخيلي شتابزده است كه چنان  ةسرعت فهم حد ميان مسكويه ابن از نگاه
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 ميكندبر سبيل اختطاف عمل  قاپد و بقول ويمي )اصطلاحاً(ب را بسرعت مطل

 و) افراط( گيردو چندان جاي نمي ميشودآن مطلب در ذهن محكم ن كه اساساً

ذهن  يدر فهم مطلب كه ناشي از تنبلي و كسل نوعي كندي و درنگهمچنين 

 ؛36 :تا بي، مسكويه ابن( همين نظر را دارد كشفي نيز دقيقاً .)تفريط( باشد

   .)558: 1381، كشفي

 يعني نفس به حدي از استعداد و آمادگي برسد كه بتواند بدون :صفاي ذهن

 .)180ـ  181: 1413، طوسي( وب را فهم كندهدف و مطل، تشويش و اضطراب

ظلمت نفس و التهاب : دانددو چيز مي حد وسط صفاي ذهن را مسكويه ابن

ظلمت او . رد چندان روشن و راهگشا نيستر اين موالبته بيان وي د. نفس

التهاب در مورد و  ميكندنفس را مانعي براي فهم و استخراج مطلوب معرفي 

 گونه  همينكشفي نيز ب ؛ميكندهمين گونه مبهم و مشابه بحث نفس نيز ب

   .)558 :1381، كشفي ؛36 :تا بي، مسكويه ابن(

بدون مزاحمت بتواند ذهن به قدرت و حدتي برسد كه يعني  :سهولت تعلّم

موضوع مورد  تمام قدرت و كليت بر با، يي  و ممانعت افكار و خواطر حاشيه

، كشفيمسكويه و  ابنمنظر  از .)180ـ  181: 1413، طوسي( كند تمركز تعليم

سرعت و شتابزدگي در يادگيري بنحوي : دو چيز است ةسهولت تعلمّ حد ميان

خير و كندي در أو ت ،از يك جهت ،كه هدف مطلوب در ذهن استقرار نيابد

   .)558: 1381، كشفي ؛36 :تا بي، مسكويه ابن( از جهت ديگر يادگيري

 ،جامع و مانع عمل كند، در مقام تعريف هر حقيقتيذهن يعني  :حسن تعقل

ار شود و نه چيزي كه ذچيزي كه داخل در تعريف است فروگ ازنه بدين معنا كه 

 .)180ـ  181: 1413، طوسي( خارج از تعريف است داخل در آن گردد

فرعي مربوط به  فضايلحسن تعقل را نيز به سياق ديگر ، كشفيمسكويه و  ابن

انديشيدن تعقل اگر صرف . دندهحد وسط توضيح مي ةحكمت در قالب نظري

و اگر است به افراط گراييده  ،ارتباط با هدف تعقل و استدلال گردد به امور بي

نگيرد به مل و تفكر قرار أت وضوع تعقل بصورت تام و تمام موردهدف و م
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   .)558: 1381، كشفي ؛36: تا بي، مسكويه ابن( است تفريط منجر شده

از طريق تفكر يا تخيل  هاي عقلي و وهمي را كهيعني ذهن بتواند صورت :تحفظ

 .)180ـ  181: 1413، طوسي( اند بخوبي ثبت و ضبط كند در ذهن ترسيم شده

توجه افراطي ذهن به حفظ كردن امور  ةتحفظ حد ميان، مسكويه ابنبه اعتقاد 

همين نحو كشفي نيز مطلب را ب. است از ثبت و ضبط امور لازمآن بيفايده و غفلت 

   .)558: 1381، كشفي ؛36: تا بي، مسكويه ابن( ستتوضيح داده ا

هاي ذهني ثبت و ضبط هن هر وقت كه بخواهد بتواند صورتذيعني  :تذكر

از نگاه  .)180ـ  181: 1413، طوسي( شده را ملاحظه و يادآوري كند

است كه توجه بيش از حد ذهن به امور  ةحد ميان، تذكر، مسكويه و كشفي ابن

و فراموشي آن چيزهايي كه يادآوري آنها ضرورت  ميشودسبب اتلاف وقت 

  .)558: 1381، كشفي ؛36: تا بي، مسكويه ابن( دارد

  نقد و بررسي 

مقولاتي چون را به و ذكاوت  ءذكابتوان واضحي وجود ندارد كه  ةقرين

ذكاوت و  ةبخش مهمي از مقول ميرسداما بنظر  .تحويل نمودتندخواني 

) speed reading( در نسبت با تندخوانيها  و استنتاج سريع از گزاره تيزهوشي

 ةاما آيا لازم .فهم سريع است، تندخواني ةلازم كم بشود گفتشايد دست .است

  فهم سريع نيز نوعي تندخواني يا تندشنوَي نيست؟

ه خواجه يك مقوله بيراه نيست اگر گفته شود كه صفاي ذهن از نگا

باب تصريحي و حكيم كشفي در اين مسكويه ابنكه  درحالي روانشناختي است

طبيعي آيد  ميان ميراب بطي مفاهيمي چون تشويش و اضوقتي پا. رنداند

تحقيقات مشاهدات شخصي و . روانشناسانه بخود بگيرد ةجنب، است كه بحث

ثير أبر يادگيري تفراگير فراواني گوياي آن هستند كه استرس و فشار رواني 

دهند كه اما تحقيقات ديگر نيز نشان مي .)David, 1999, p. 90( نهدمنفي مي

 فرايند يادگيري لازم و مفيد استميزان متعادلي از ترس و فشار رواني براي 
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)Malone, 2003, p. 281(.  اوسترس«امروزه در مقابل استرس از« )eustress( 

از  يسالمست از سطح مفيد و اوسترس يا استرس مثبت عبارت .گويندسخن مي

گويند چنين حسي دارند و اين نوع تنش قهرمانان ورزشي مي معمولاً. استرس

صفاي ذهن اگر  .)Gledhill, 2007, p. 99( رواني براي آنها خوب و كارساز است

 ،اضطراب رواني معنا كنيم معناي نبود مطلق هرگونه فشار و استرس وبرا 

يادگيري چندان در دسترس نباشد و  ةرسد در سطوح بالا و پيچيدبنظر مي

بيشتري  ةانگيز ميكندبه ما كمك  اوسترس. چندان مفيد هم واقع نشود ضمناً

  .براي آموختن داشته باشيم و دقت بيشتري در فهم مطلب بخرج دهيم

زي چي ،خواجه نصير خصوصكشفي و ب، مسكويه ابنسهولت تعلمّ از منظر 

امروزه نيز در . و مقابله با افكار مزاحم و معارض نيست جز تمركز بر موضوع آموزش

نام  اما اينكه چرا حكما. گويندخن ميباب نقش محوري تمركز در يادگيري فراوان س

چندان  ،اند تعلم را به تمركز تقليل داده تمركز را سهولت تعلم نهاده يا سهولت

مساوي است با پرتي توانايي ذهن براي غلبه بر حواس شايد براي آنها. روشن نيست

مركز را تطابق و ت، ان آموزش و يادگيريمتخصصنيز امروزه . يادگيري آسان

دو دسته  بهها نيز حواسپرتي. ميدانندمديريت و رفع آنها ، هاسازگاري با حواسپرتي

رت و چهاي دروني از جمله رتيپحواس: ني و بيروني تقسيم ميشونددرو

از هاي بيروني پرتي حواسو هستند و افكار غيراختياري آرزوانديشي ، آلودگي   خواب

كه مغز براي تمركز بهتر  ميشودهمچنين گفته . گيرندمي ئتمحيط پيرامون نش

هايي از خوراكي ميتواندمين آن أمحتاج مقاديري لازم از ويتامين ب است و براي ت

   .)Malone, 2003, p. 59( اسفناج و مغز بادام استفاده كند، چون لبنيات

 ةبيشتر جنب، نصيرحسن تعقل از نگاه خواجه ، و كشفي مسكويه ابنخلاف  بر

مورد  يزهاتعريف چمنطق نيز تنها مقوله  ةوسيع و پردامن ةدر گستر. منطقي دارد

نگرش منطقي ، الاقتباس اساسوقتي خواجه نصير در  .قرار گرفته استوي  تأكيد

را  حد تاماو . نمايدرا دنبال ميهمين خط سير ، ميكنديش به تعريف را تشريح خو

به اذعان بسياري حد تام نيز  .)453: 1380، طوسي( داندميتعريف ل آ هايدكمال و 
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 ديرياب است چراكه مستلزم كشف ذاتيات اشياء است يي  پديده، از فيلسوفان

ه مقوله تعريف را ست كه خواجمهم و آموختني اين ةاما نكت .)47: 1381، مطهري(

انجام درست داند كه حسن تعقل و خوب استدلال كردن را در گرو مي تا آنجا مهم

 ،به آن رسيد ميتواندر باب اينكه تعريف درست چيست و چگونه  .بيندآن مي

اما . دارند ،از جمله خواجه ،بسيار متفاوتي با گذشتگان ديدگاههايمعاصران ما 

چه بسيار از  ؛بودن آن بر كمتر كسي پوشيده است اهميت اصل تعريف و راهگشا

سبت به تنقيح توجهي ن ي كه ناشي از تعاريف اشتباه و كمهاي فكري و اجتماعجدال

  .تعاريف مورد بحث است

تحفظ در واقع با قدرت ثبت بايد يادآور شد كه تحفظ و تذكر  ةرابطدر باب 

ياد  مسئله فقط اين نيست كه ما چيزي را به. ، در ارتباط استو ضبط ذهن

ست كه از ابتدا تا چه حد در رصد يك موقعيت يا مسئله اين. آوريم يا نه مي

ها فقط در قدرت يادآوري و فرق انسان .دهيمبخرج مي داده اطلاعاتي دقت

ها  ند بخوبي ديدهميتوانست كه از ابتدا نفظه نيست بلكه مشكل برخي در اينحا

حتي شايد بتوان . قرار دهند هاي ذهني را مورد مداقه ساير يافته ها و و شنيده

دليل نقص در يادآوري و تذكر خوبي دارد اما بكسي را تصور كرد كه قدرت 

تفكيك اين دو مقوله  ،ينبنابر. چيز چنداني را در ياد ندارد عملاً، قدرت تحفظ

  .از يكديگر حاكي از دقت نظر خواجه و حكيمان گذشته است

  فرعي آن فضايلفضيلت اصلي شجاعت و  

زده داراي يا، ت اصلي از نگاه خواجه نصيرليك فضي بعنوانفضيلت شجاعت 

، بلندهمتي، نجدت، كبر نفس :كه عبارتند از زيرمجموعه يا فضيلت فرعي است

  . حميت و رقتّ، تواضع، تحمل، شهامت، سكون، حلم، ثبات

تفاوت باشد و امور بالا و پايين روزگار بييعني نفس نسبت به  :كبر نفس

  .و ناخوش را بتواند تحمل كند خوش

يعني قدرت و دليري نفس در حفظ ثبات در برابر چيزهاي  :نَجدت
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  . از آن سر نزند  كه حركات بيقاعده يي  ترسناك بگونه

نسبت به ، به نيت توجه و ذكر جميل ديگرانحتي يعني فرد  :بلندهمتي

از مرگ نيز هول و  تفاوت باشد تا آنجا كهاني بيجهاينخوشبختي و شوربختي 

  .هراسي به دل راه ندهد

هاي زندگي به قدرتي پايدار عني نفس در برابر دردها و دشواريي :ثبات

   .رسيده باشد و در برابر آنها نشكند

كه خشم و غضب نتواند براحتي او را يعني نفس به آرامشي برسد  :حلم

  . آشفته نگرددناخوشايندي مواجه شد  ةتحريك كند و اگر با پديد

يا در منازعات ست كه فرد اينسكون نفس مقصود خواجه از  :سكون

رفتار سبكي آيد  در راستاي حفاظت از دين و شريعت لازم مي هايي كهدرگيري

   .از خود نشان ندهد

تمايل شديد و حرص نفس براي فراهم كردن مقدمات و انجام  :شهامت

  .ذكر خير آن از سوي ديگرانيادآوري و ، كارهاي بزرگ با چشمداشت توجه

نفس اعضاي بدن را در راستاي انجام امور پسنديده بكار گرفته و  :لتحم

  . فرسوده نمايد

تري از وي دارند ر قياس با كساني كه جايگاه پايينفرد خود را د :تواضع

  . برتر نداند

در حفاظت از آيين و نگهداشت يعني فرد از منظر خواجه نصير  :حميت

  .خرج ندهد و كم نگذاردسستي بحرمتها 

ثر أو ديگر آدميان متلّمات و مشكلات همنوعان أفرد با مشاهده ت :رقّت

 آنكه در رفتار او اضطراب و تشويشي ايجاد گردد د بيو ناراحت شو

   .)181ـ  182: 1413، طوسي(

به . دهدرا ذيل فضيلت اصلي شجاعت قرار ميه فضيلت فرعي تنها نُ مسكويه ابن

، حلم، صبر، ثبات، بلندهمتي، نجدت، كبر نفس :عبارتند از فضايلاعتقاد وي اين 

تعاريفي كه  .)30: تا بي، مسكويه ابن( شهامت و تحمل، )سكون( عدم طيش
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 ،تعاريف خواجه نصير است شبيه به تقريباً ميكندعرضه  فضايلبراي اين  مسكويه ابن

لت دو فضيفضيلت صبر را از اين فهرست كم كرده و  با اين تفاوت كه خواجه نصير

افزوده و ذيل شجاعت جاي داده  مسكويه ابنگانه تواضع و حميت را به فهرست نه

با آگاهي از اينكه صبر را هم ذيل فضيلت شجاعت قرار داده مسكويه  ابنالبته . است

صبر مورد  :گويددر مقام توضيح برآمده و مي ،و هم زيرمجموعه عفت نهاده است

اما و شكيبايي در برابر امور ترسناك و خطرساز است بحث در ذيل شجاعت صبر 

بر هيجانات و مقاومت در مقابل شهوات صبر ، اشاره در زيرمجموعه عفتصبر مورد 

نه  ،هرچه هست از نگاه خواجه نصير صبر فضيلتي است ذيل عفت .)همانجا(

جهت مقابله با هيجانات و شهوات يك مسكويه كه صبر را از  ابنبرخلاف . شجاعت

ها ضيلت فرعي مرتبط با فضيلت عفت ميداند و از جهت مقابله با ترسها و وحشتف

  . يك فضيلت فرعي منشعب از فضيلت شجاعت

) تفريط( و جبن) افراط( شجاعت را حد ميانه تهورنيز كشفي ، از ديگر سو

با توجه به  ،عهد قاجاراين حكيم ست كه ولي نكته قابل توجه اينجا ميداند

ارائه تبييني سازگار و شرعي از اخلاق فلسفي   ةاينكه بيش از گذشتگان دغدغ

در اخلاق و اخبار اسلامي  حلمشجاعت را معادل يا زيرمجموعه فضيلت  ،دارد

   .)548: 1381، كشفي( ميكندمعرفي 

  نقد و بررسي

فضيلت خواجه نصير و كشفي به ، مسكويه ابنبا مقايسه تحليلي نگرش 

خواجه نصير . رسيمنتايج جالب توجهي ميبه  ،فرعي آن فضايلشجاعت و 

گويي از . دهداضع را ذيل شجاعت قرار ميتو خلاف دو حكيم ديگر صراحتاًبر

 مقابله با خطري خاص مستلزم قدرت و شجاعت زيستن متواضعانه، منظر وي

حالي است كه  اين در. است بيني يا توهم مزيت و قدرت از قبيل خودبزرگ

به . داندهاي فضيلت عفت مي ه از زيرمجموعهكشفي تواضع را با يك واسط

هاي  است و صيانت نيز از زيرشاخه صيانتاعتقاد كشفي تواضع ذيل فضيلت 
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 ةهيچ جمله يا گزار مسكويه تقريباً ابنست كه ناما جالب آ .)568: همان( عفت

 ةباركه درتنها در جايي  او. آورد مستقلي در باب تواضع و فروتني بر زبان نمي

به راهكارهايي اشاره  به اشاره و مختصرگويد حفاظت از سلامت نفس سخن مي

در  اند اما قبلاً تواضع در برابر كساني كه اهل خير و خوبي بودهاز جمله  ،ميكند

  .)195: تا بي، مسكويه ابن( مقابل آنها فروتني بخرج داده نشده است

جايگاه مخالف تواضع نيست اما  مسكويه لزوماً ابناين نكته نشانگر آن است كه 

به  ثير نگرش ارسطوأت تحت ويچه بسا اين نگاه . ستمهمي هم براي آن قائل ني

. تواضع را برسميت نميشناسدضيلتي بنام فروتني و ارسطو ف. فضيلت تواضع باشد

منشي هم  منشي قرار دارد و كوچك تواضع رذيلتي است كه ذيل كوچك، گمان اوب

واري به تفريط در بزرگ .در جانب تفريط فضيلت بزرگواري قرار گرفته است

 تفاخر و خودپسنديانجامد و افراط در آن به  تني ميتذلل و فرو، منشي كوچك

)Aristotle, 2004, 1123b, pp. 68-69(. تواضع خصلت و ، خلاصه آنكه براي ارسطو

را  چندان مهمي نيست كه تحت عنوان فضيلت يا رذيلتي مهم و مستقل آن ةسجي

نهد و از نمي آنكه تواضع را تقبيح كند به آن وقعي مسكويه نيز بي ابن. بررسي كند

   .ميكنددر باب آن شانه خالي جدي هرگونه بحث 

. خصلت شهامت است، فرعي ذيل شجاعت فضايلقابل بحث ديگر در باب  ةنكت

ي به گشودن بحث شجاعت بر وفق نظر پيشينيان چندان تمايلحكيم كشفي  ،اولاً

ثير فرهنگ و ميراث أت و خواجه نصير تحت مسكويه ابن ميرسد بنظراما . ندارد

شهامت را يك خصلت  شجاعت را بيشتر مورد بحث قرار داده و مشخصاً، يونانيان

 جه ديگران را اخلاقاًو خطر كردن براي خودنمايي و جلب تو ميداننداخلاقي 

انجام كاري بزرگ كردن براي  ته آنها شهامت را خطرالب .شناسندرسميت ميب

، شايد در نگاه نخست. شودديگران انجام تحسين و توجه  ةانگيز با اًكه ضمن ميدانند

. را با اخلاق اسلامي وفق داد )يعني همان شهامت(گونه از شجاعت توان اينمشكل ب

در باب خصلت شهامت تفصيلي همين علت حاضر به بحث كشفي ب شايد حكيم

 ةمعناي ريا و سمعه نباشد و انگيزشهامت اگر ب، اما هر چه كه هست .نشده است
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 ميتوانپنهان ن. با يك نگاه حداقلي قابل پذيرش است، انجام امور خير را آلوده نسازد

گير  هاي امور خطير و نفسخطر بسياري از مرارت، جوانان ويژهب ،ساخت كه بسياري

خرند و اگر خاطر جلب توجه عموم به جان ميبشتر يرا ب... علمي و رزمي و، ورزشي

بخرج  شهامتيبود هرگز چنين الهي يا انجام وظيفه در ميان مي صرف رضاي

  .كردنددادند يا كاري ديگر را انتخاب مينمي

اول نيست اما با شرايطي  ةين شهامت اگرچه يك فضيلت سطح بالا و درجبنابر

تر به بيني و توجه افزون شايد واقع. يك خصلت اخلاقي قلمداد شود ميتواند

يك  بعنوانما را مجاب سازد كه شهامت را نه  ،ي عاديانسانهاروانشناسي غالب 

رسميت بيك وصف معمول و مرسوم اما اخلاقي  بمثابهل و آرماني بلكه آ هعمل ايد

هاي اجتماعي گيريدر مقام تصميمآموخت كه  ميتواناز اين سه حكيم . بشناسيم

ويژه نسل ب ،طبع انسان .حريك خصلت شهامت را ناديده گرفتتقويت و تنبايد 

جنگي آگاه  ةيك فرماند. دارد بسياري به انجام و ابراز شهامت تمايل نسبت ،جوان

يا يك پدر وزشي يك مدير آم، يك فعال اقتصادي، ي عاديانسانهااز روانشناسي 

به شهامت يا   يعني برانگيختن نياز انسان، كوشد از همين طريقمي ،يا مادر خوب

مخاطب ، همان پذيرش خطر كارهاي خطير با نيت جلب توجه و مشهور شدن

كاري بزرگ و ، اهموانع و خطر د تا ترس را كنار بگذارد و با وجودخود را وادار ساز

   .انجام دهد مهم

باز  بلندهمتيخصلت  بهپيشين است  ةنوعي مكمل نكتكه بمين نكته دو

خواجه نصير و ، مسكويه ابناز نگاه  بلندهمتي، تر گفته شدپيشكه چنان .دگردمي

، توجه و ذكر جميل ديگران ةفرد حتي با انگيز ست كهبه اين معناكشفي 

تفاوت باشد تا آنجا كه از مرگ جهاني بيخوشبختي و شوربختي اين نسبت به

نظر از تحليل ابعاد گوناگون اين صرف .نيز هول و هراسي به دل راه ندهد

طلبي انسان را  اصل شهرت، در اينجا نيز اين سه حكيم ميرسد بنظر، خصلت

   .اند ييد نهادهأآن مهر تسطح معقولي از ربرسميت شناخته و ب
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  فرعي آن فضايلفضيلت اصلي عفت و 

دوازده ، فضيلت اصلي عفتذيل ، مسكويه و خواجه نصير ابناز منظر 

، دعت، مسالمت، حسن هدي، رفق، حيا: فضيلت فرعي قرار دارد كه عبارتند از

  .حريت و سخا، انتظام، ورع، وقار، قناعت، صبر

ست از محدود شدن نفس در وقت آگاهي از انجام رفتاري زشت عبارت :حيا

  .اينكه فرد مستحق سرزنش نباشد بمنظورو ناپسند 

ست از خويي است و عبارت دماثت يا نرم معنايرفق باز نظر خواجه  :رفق

حوادث از سر خيرخواهي و براي رضاي خدا رام باشد و اينكه نفس در برابر 

  .گردن بنهد

ها و كمالات  فرد به كسب آرايه ةو رغبت صادقانانگيزه  :حسن هدي

  .اخلاقي يا پسنديده

آراء متفاوت و در حين رويارويي از سر قدرت و عادت نفس يعني  :مسالمت

  . و مماشات نكند دچار اضطراب نگردد ،حالات غيرقابل جمع و متباين

  .است شدن شهوت خويشتنداري در وقت برانگيختهمعناي ب :دعت

هاي در برابر هوا و هوس تا تسليم لذتمقاوت نفس ست از عبارت :صبر

  .ناپسند نگردد

خوراك و پوشاك آسان بگيرد و بصرف رفع  ةزميننفس در يعني  :قناعت

  .مشكل و نياز راضي باشد

آرامش ، يعني نفس در هنگام برانگيخته شدن براي رسيدن به اهداف :وقار

  . بشرط آنكه مطلوب و هدف را از دست ندهد ،زده نگرددخود را حفظ نمايد و شتاب

  . ست از اهتمام نفس بر انجام كارهاي نيك بدون قصور و اهمالعبارت :ورع

يعني نفس به ارزيابي و رعايت نظم و ترتيب امور بر مبناي مصالح  :انتظام

   .عادت كند

معناي كسب درآمد از كارهاي خوب و صرف ب، از نگاه خواجه نصير :حريت

 كارهاي خوب و امتناع از كسب درآمد از كارهاي ناپسند است آن براي

   .)28ـ  29 :تا بي، مسكويه ابن ؛182ـ  184: 1413، طوسي(
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ال و ديگر امور مورد نياز بر فرد دشوار انفاق و بخشش امو يعني :سخا

  .)182ـ  184: 1413، طوسي( نباشد

  نقد و بررسي

 ،فرعي ذيل عفت فضايلصير به مسكويه و خواجه ن ابننگرش گفتني است ميان 

مسكويه سخاوت را حد وسط و  ابناز جمله اينكه  ،ميشودهاي اندكي ديده تفاوت

مايد اما خواجه نصير چنين نرفي كرده و بر اين نكته تصريح ميبخشش مع ةميان

متفاوت اين دو حكيم از سخاوت  تعريف اساساً ،ديگر آنكه. ميكندرا طرح ن يي  نكته

 ةمقدار و اندازب، مناسبويه سخاوت را انفاق و بخشش چيزهاي بجا و مسك ابن. است

در  .)29 :تا بي، مسكويه ابن( ميكندمناسب تعريف  هايي بجا ومناسب و براي محل

فضيلت سخاوت را ، با برجسته كردن وجه روانشناختي مسئلهخواجه نصير ، مقابل

كردن كاري سخت و  بخشيدن و انفاق، ر اثر آنبكه  ميكندحالتي رواني معنا 

   .ناخوشايندي نداشته باشد فرسا نباشد و فرد منفق از كار خود احساس طاقت

در باب فضيلت فرعي رفق يا دماثت نيز ميان نگرش خواجه نصير و 

ي شتر با نگرشي روانشناختيرفق را بخواجه . ميشودهايي ديده مسكويه تفاوت ابن

يت در برابر حوادث سخت زندگي معنا ارا نوعي نرمخويي و رض و آن ميكندتعريف 

ميان ق يا دماثت از انقياد نفس سخن بمسكويه نيز اگرچه در تعريف رف ابن. ميكند

ها همراهي با زيبايي، كه مقصود او از اين انقياد و همراهي ميكند تأكيدآورد اما  مي

  . ستسمت آنهاسوق دادن نفس ب و

در تعريف خواجه نصير افزوده شده است  يي  در باب فضيلت انتظام نيز نكته

انتظام را نه فقط رعايت ، خواجه. خالي استمسكويه جاي آن  ابنكه در تعريف 

رعايت مصلحت امور را ، داند بلكه علاوه بر آنترتيب و محاسبه كارها مينظم و 

رد كردن عنصر مصلحت در تعريف نظم او. ميشماردهم جزئي از تعريف انتظام 

نه نظم فارغ از مصلحت و هرگو. قابل توجه است يي  نكته، و انتظام

ريزي خشك و  گيري و برنامهسخت، احتمال دارد به نوعي تكرار، انديشي صلاح

سازد نمييكتر مصالح خود نزدبه انعطاف بينجامد كه نه تنها فرد يا جامعه را  كم

  .سازدو قويتر نهادينه مي ترشكلي قاطعمفاسد را نيز ببلكه 
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تفاوت نگاه خواجه در ، رغم شباهت كلي ميان دو تعريفبفضيلت وقار نيز در باب 

قام جستجوي مقصود و هدف سكون و ثبات نفس در م ميكندست كه وي توصيه اين

   .باشد كه به نرسيدن به مقصود يا از دست رفتن مطلوب بينجامد يي  گونهنبايد ب

و خواجه  مسكويه ابنكشفي به فضيلت عفت متفاوت از نگاه اما نگرش حكيم 

ثيرپذيري قابل توجهش از نصوص ديني و أكشفي با توجه به ت ،اولاً .نصير است

اين  ،ثانياً. دهدشتنداري اقتصادي و جنسي پيوند ميعفت را بيشتر به خوي، شيعي

ده ) نهَ دوازده فضيلت بلكه(، و خواجه نصير مسكويه ابنخلاف خرّ برأحكيم مت

، تفقهّ، راحت، حظّ، استكانت، رضا :دهدعفت جاي ميرعي را ذيل فضيلت فخصلت 

غير از سخاوت ست كه بپيدا .)530: 1381، كشفي( جود و سخا، تفكر، تذكر، خشوع

ديگر  ،استو خواجه نصير  مسكويه ابنبا عناوين پيشنهادي كه تنها عنوان مشترك 

، وقار، قناعت، صبر، دعت، مسالمت، حسن هدي، رفق، حياخبري از عناويني چون 

 راحت البته كشفي تصريح دارد كه مقصودش از خصلت .نيست حريتانتظام و ، ورع

 نيز تقريباًجود  .)532: همان( همان انتظام تفقهّ و منظورش از همان دعت است

  .)533: همان( معادل فضيلت حريّت است

اگرچه همپوشاني قابل توجهي با تعريف » رضا« تعريف كشفي از :رضا

تر از  متفاوت و گسترده تقريباًو خواجه نصير از قناعت دارد اما  مسكويه ابن

كشفي با استناد به احاديث و روايات .قناعت استنگرش دو حكيم ديگر به 

رضا را نه فقط قناعت و بسندگي در خوراك و پوشاك بلكه رضايت از ، شيعي

   .)531 :همان( ميكندقسمت و جايگاه آدمي در زندگي معنا 

وي استكانت . تعريف اين خصلت از نگاه كشفي تا حدي مبهم است :استكانت

   .)532 :همان( ميكندآرامش داشتن و فروتني نمودن معنا ، انقياد، را خضوع

خيرات و ، منافعمندي وافر از  معناي بهرهكشفي اين خصلت را ب :حظّ

در خدمت آرام  شرط آنكه اين امكاناتبالبته ؛ ميكندامكانات زندگي معنا 

   .)همانجا( كردن و كنترل هيجانات باشد

را ترجيح داده  عنوان ديگري براي خصلت دعت است كه كشفي آن :راحت

، و خواجه نصير مسكويه ابنبرخلاف . مشخص است دليل اين رجحان كاملاً. است

 شدن شهوت را نه فقط خويشتنداري در وقت برانگيخته) يا دعت( كشفي راحت
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   .)همانجا( ميكندمعنا  زندگي در عين آرامش هايتجربه كردن خوشيبلكه 

البته با شباهت بيشتر به  ،همان خصلت انتظام استاز نگاه كشفي  :تفقّه

زيرا كشفي انتظام را نه فقط رعايت نظم بلكه  ،مسكويه ابنتعريف خواجه تا 

   .)همانجا( ميكندرعايت مصالح عقلي و شرعي نيز معنا 

 تمايز جداكنندةبر حكيم جعفر كشفي نيز چندان معلوم نيست كه  :خشوع

 البته. ميكندانقياد و آرامش معنا ، انت چيست چراكه هر دو را تواضعخشوع و استك

، معناي تواضع و آرامش قلبي باشد و خشوعكشفي معتقد است شايد استكانت ب

د هم عكس اين شاي :گويدولي او در انتها مي. جوارحيو تواضع و آرامش ظاهري 

ي كه خصايلمنبع و منشأ فهرست كه  ميكنداين مسئله روشن ! قضيه صادق باشد

كشفي به آن  الملوک ةتحفگيرند كسي ديگر است كه در ذيل فضيلت عفت قرار مي

تشابه  برغمببيند كه  رچرا بايد اين حكيم خود را ناگزي اشارتي نرفته است و الا

احتمالي ايجاد كند و سپس اين  دو تفاوتيميان اين ، تعريف استكانت و خشوع

  !س قضيه صادق باشداحتمال را هم ذكر كند كه شايد عك

ست از حالتي ي ياد و ذكر خداوند است و عبارتمعنااز نظر كشفي ب :تذكر

   .)همانجا( سازدو نام او را بر زبان جاري مي ميكندخداوند را ياد ، كه نفس

مجهولات و امور ناپيدا از دل معلومات  ميشودحالتي است كه سبب  :تفكر

   .)533: همان( و امور پيدا بيرون كشيده شود

تفكر و  بر روايات و اخبار ديني اعتقاد دارد كه ناتببا اگفتني است كشفي 

   .)همانجا( رسان و مكمل يكديگرند ياريدو فضيلت متقارب بوده و تذكر 

هاي درست و  صرف و دهش مال در راه، است كه در آنحالتي  :جود

البته صرف مالي كه از طرق درست و . گردد براي آدمي آسان و ملكه پسنديده 

  .)همانجا( پسنديده كسب شده باشد

بر دهش و بخشايش مالي نسبت به  تأكيدهمان جود است اما با  :سخا

   .)534: همان( نيازمندان

ميان يك فضيلت مستقل سخني ب بعنواناز حريّت حكيم جعفر كشفي اگرچه 

   .)همانجا( گرددحريت متولد مي، جمع ميان جود و عدالتمعتقد است از اما  نياورده
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  فرعي آن فضايلفضيلت اصلي عدالت و  

دوازده فضيلت فرعي ، اصلي عدالتذيل فضيلت ، از منظر خواجه نصير

حسن ، مكافات، رحم ةصل، شفقت، وفا، الفت، وجود دارد كه عبارتند از صداقت

  .توكل و عبادت، تسليم، تودد، حسن قضا، شركت

معناي دوستي و محبتي واقعي و صادقانه است كه سبب شود ب :صداقت

 ،براي آسايش دوست از هيچ كاري دريغ نشود و از هر چيزي كه ممكن است

  . براي او ايثار شود

همياري و براي است معناي توافق نظر گروهي از افراد اين اصطلاح ب :الفت

  .در راستاي تدبير اقتصاد و معيشت مشاركت با يكديگر

  .يعني فرد از راه غمخواري و همياري با ديگران بيرون نرود :وفا

معناي آگاهي و بيمناكي از وضعيت ناخوشايند ديگري و تلاش ب :شفقت

  .براي رفع آن است

دگي ست از خويشان و نزديكان را در خيرات و مزاياي زنعبارت :رحم ةصل

  .شريك كردن

از آن پاسخ  ترمان اندازه يا زياده هبمعناي اينست كه خوبي را ب :مكافات

  .دهيم و بدي را كمتر از آن

ست از داد و ستد و معامله بر مبناي اعتدال و مطابق با عبارت :حسن شركت

  .طبع و سليقه ديگران

دين ديگران بدون منت نهادن و احساس اداي احقاق حق و  :حسن قضا

  .پشيماني كردن

خوشرويي  شأن يا بالاتر از خود را از طريقت افراد همدوستي و مود :تودد

   .جلب كردن... و نيكوسخني و

دارد يا كساني كه اعتراض تعلقّ رضايت دادن انسان به افعالي كه به خداوند  :تسليم

   .حتي اگر خلاف طبع و سليقه او باشد ،رويي منشي و تازه بر آنها جايز نيست با خوش

و قدرت و كفايت بشر نيست  ةدر اموري كه در حيطيعني انسان  :توكل

دنبال كم و زياد كردن يا زود و دير ب ،ثيري نداردأنظر يا عمل مردم در آن ت
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  .نگيرد پيكردن آن نباشد و چيزي خلاف آن را 

، پيامبران، فرشتگانست از بزرگداشت و ستايش خداوند و عبارت :عبادت

كه به انقياد در برابر  يي  السلام و پيروي از آنها بگونه عليهماو  يامامان و اوليا

   .)184ـ  186: 1413، طوسي( و تقوا را پيشه سازد آنها عادت كند

. گيرندفضيلت ذيل عدالت قرار ميهمين دوازده  از منظر كشفي نيز دقيقاً

 استمشابه با تعاريف خواجه  ز عيناًني فضايلتعاريف پيشنهادي او براي اين 

   .)534: 1381، كشفي(

  نقد و بررسي

ديدگاه از دو جهت عمده با  مسكويه ابننظر جالب اينجاست كه  هنكت

  :خواجه نصير و حكيم كشفي تفاوت دارد

لت فرعي ذيل فضيلت بيست و يك فضي، مسكويه ابناول اينكه از نظر 

  .نه دوازده فضيلت ،گيرندعدالت قرار مي

دوازده  ةشامل همعدالت  ةزيرمجموع فضايلمسكويه از  ابنفهرست دوم اينكه 

و توكل ، تسليم، هاي وفافضيلت. فرعي خواجه نصير و حكيم كشفي نميگرددفضيلت 

چهار فضيلتي هستند كه در فهرست خواجه نصير و كشفي  ترك حقد مشخصاً

 .)32: تا بي، مسكويه ابن( شوندديده نميمسكويه  ابناما در فهرست  وجود دارد

مسكويه با خواجه و كشفي فقط هشت عنصر مشترك دارد و  ابنين فهرست بنابر

  . استآن متفاوت و مازاد  ةسيزده مولف

فرعي ذيل فضيلت عدالت بقرار  فضايلمسكويه از  ابن ةگان بيست و يكفهرست 

، عبادت، تودد، حسن قضا، حسن شركت، وفا، رحم ةصل، الفت، صداقت :زير است

رعايت مردانگي و ، لطف و مهرباني، شر با خيرو جبران مكافات ، ترك حقد

خودداري از نقل و حكايت زندگي افراد ، هاترك دشمني، احوال ةجوانمردي در هم

، )1(ميشودجستجو و بحث در زندگي افرادي كه از عادل بودن آنها حكايت ، غيرعادل

 حال هيچ مسلماني ندارد چه رسد به بيانب يي  كه فايده يي  خودداري از بيان كلمه

اعتنايي در برابر سخن افراد سطحي و  بي، چيزي كه مستوجب حد شرعي است

شره ، ميكندترك همسخني با كسي كه آشكارا يا در خفا از مردم گدايي ، سفله
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كسب درآمد حلال و عدم تحمل كارهاي پست براي نداشتن و حرص نورزيدن در 

خودداري از سوگند ياد  نهايتاً وع به خدا و عهد و ميثاق با او ورج، مين خانوادهأت

   .)همانجا( كردن به خدا و يكي از اسماء يا صفات او

  :ميشودديده  اما چند نكته جالب توجه در نگرش اين سه حكيم مسلمان به عدالت

هر  .است» مقابله به مثل« عملعدالت از و تنزيه فضيلت تفكيك  نخست ةنكت

اقتضاي . كنندمعنا مي، مكافات را به معنايي متفاوت از درك معمول، سه حكيم

بدي  اما مكافات. ميزاني بيشتر استيا بمان اندازه ه هجبران خوبي ب، حداقل عدالت

 هببدي را  ميشوديعني ن ،و جبران عادلانه آن هرگز بمعناي مقابله به مثل نيست

ست كه اقتضاي عادلانه زيستن اين، نگاه اين حكيمان يعني از. مان اندازه پاسخ داده

ها مقابله به مثل در مواجهه با خوبيدر نتيجه . بدي را با ميزاني كمتر پاسخ بگويي

   .ها خلاف عدالتقل عدالت است و در مواجهه با بديحدا

بيشتر ، رحم از منظر اين سه حكيم ةصل. استرحم  ةصل ةدربار دوم ةنكت

رف ارتباط و برقراري همياري اقتصادي با اقوام و بستگان است تا صمعناي پيوند و ب

بيشتر ناظر بر آمد و شد و ، رحم ةدرك معمول از صل در حالي كه حالت دوستي

، گويي از منظر اين سه حكيم. ديد و بازديد اقوام و خويشان و حفظ ارتباط است

ل مشكل يا تقليو حل و فصل كردن ارتباطي است كه به كمك ، رحم حقيقي ةصل

  . عملي آن بينجامد

 اين سه حكيم معتقدند .نيايش استعبادت و  ةبر مقول تأكيد سوم ةنكت

  . عادل بود مگر اينكه اهل نيايش با خدا و تكريم اوليا خدا بود و كاملاً واقعاً ميتوانن

تعريف هر سه  .است حسن شركتو  الفتناظر بر دو خصلت  چهارم ةنكت

 الفت. اقتصادي و اجتماعي داردآشكارا سويه و معنايي ، خصلتحكيم از اين دو 

نيز  حسن شركتمعناي كار گروهي براي يك هدف معيشتي است و  هم تقريباً

يا شريك  مشتري ةو توجه به ذائقه و سليق مداري مشتري معنا يا مستلزمب

 بسياري ازهاي اقتصادي در ايران و ناموفق شركت تاريخ عمدتاً. اقتصادي است

توجهي بازاريان و كنشگران اقتصادي به اين توصيه  جوامع اسلامي گوياي كم

   .مهم حكيمان مسلمان است
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  گيري نتيجه

  :زير صحه نهادهاي  افتهيبر نتايج و  ميتوانهاي مقاله  دادهبر مبناي 

النفسي و  ديدگاه علم، خواجه نصير و حكيم كشفي، مسكويه ابن. 1

  .يكساني دارند شناختي نسبتاً روان

تلاش بيشتري براي ارائه تبييني سازگار ، كشفي در قياس با دو حكيم ديگر .2

يل رويكرد عقلي به اخلاق قرار واقع اگرچه نگرش كشفي نيز ذ در. با دين دارد

  .گيرد اما حجم ارجاعات وي به نصوص ديني بسيار بيشتر از دو حكيم ديگر استمي

خواجه نصير و كشفي مربوط ، مسكويه ابنبيشترين قرابت و اشتراك نظر  .3

  . استفرعي آن  فضايله فضيلت حكمت و ب

اختلافات ، سه حكيم مورد بحث آراءميان ، در تحليل فضيلت شجاعت .4

فرعي تواضع را ذيل از جمله اينكه خواجه نصير فضيلت . بيشتري مشهود است

و  ميكندرا ذيل عفت تعريف  كشفي آندهد حال آنكه شجاعت قرار مي

  .پردازدجاي نداده و به آن نمي فضايلرست را در فه آن اساساً مسكويه ابن

تعريف خصلت ، مل و مشترك در نگاه هر سه حكيمأاز نكات قابل ت .5

ذيل فضيلت اصلي شجاعت قرار هر دو است كه و خصلت بلندهمتي شهامت 

 ميشوددر دل تعريف شهامت و بلندهمتي نوعي روانشناسي خاص ديده . دندار

 طلبي و نياز و علاقه وافر انسان به توجه عموم را مفروض دارد كه اصل شهرت

  . شناسدبرسميت مي طلبي را اخلاقاً طلبي و شهرت و سطح قابل توجهي از توجه

و خواجه نصير اختلاف  مسكويه ابنميان آراء ، فضيلت عفت ةدر زمين .6

 فرعي متفاوتي از فضايلهم فهرست ، حكيم كشفياما  ميشودنظر اندكي ديده 

بيشتر عفت را در پيوند با خويشتنداري اقتصادي و ديگر حكيمان دارد و هم 

ياد خدا را انديشيدن و ، ست كه كشفياينتر ما نكته جالبا. ميكندجنسي طرح 

  .ميكندكه براي آن دليلي ذكر ن كاريدهد؛ ذيل فضيلت عفت جاي مي

از منظر خواجه نصير و فرعي ذيل عدالت  فضايلفهرست و تعريف . 7

فرعي عدالت از نگاه  فضايلاما فهرست . مشابه يكديگر است كشفي كاملاً

  .ديگر دارد سيزده مورد اضافه بر فهرست دو حكيم مسكويه ابن
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